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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 رباط خان - 7256برگه شماره 

 موقعیت جغرافیايی

هاي شمالي، بخشي عرض º33 30´تا  º33 00´هاي خاوري وطول º56 00´تا  º56 00´ ورقه رباط خان، با مختصات

طبس است که در جنوب باختر استان خراسان جاي گرفته است. راه دسترسي به منطقه، جاده آسفالته  از چهارگوش

طبس به يزد است که جاده قديم از بخش شمال، شمال باختر و باختر ورقه و جاده جديد از بخش جنوبي آن 

 هاي فرعي ديگر نيز در منطقه وجود دارند.گذرد. جادهمي

اي عام مسيل جريانهاي سيلابي هاي زهكشي ناحيه بگونههي و گرم و خشك است. شبكهآب و هواي منطقه، پايكو

هاي هاي خشك سال، بسيار است و باعث جابجايي تپهبه ويژه در فصل هستند و رود دائمي وجود ندارد. وزش باد

ها و شامل بوته شود. پوشش گياهي، بسيار ضعيف وجنوب، جنوب خاور مي –باختر اي در جهت شمال، شمالماسه

 ها است.ها و دشتهاي پراکنده مانند بادام کوهي در ارتفاعات و گياهان علفي در دامنهدرختچه

به علت شرايط آب و هوايي خشك و کمبود آب، منطقه توسعه اجتماعي نيافته است و تنها مرکز جمعيت، روستاي 

نفر دارد. در روستاي  90ع شده و جمعيتي حدود جاده قديم طبس به يزد واق 110خان است که در کيلومتر رباط

گيرد. که شامل گندم، جو و خرما خان کشاورزي به صورت بسيار محدود و با استفاده از آب قنات انجام ميرباط

شود. پرورش حيوانات اهلي مانند بز و به ويژه شتر در اقتصاد مردم است. آب شرب روستا از طريق آب انبار تامين مي

 م دارد.نقشي مه

 زمین ريخت شناسی

ويژگي ريخت شناسي منطقه در دو سوي گسله کلمرد ناهمسان است. در باختر اين گسله وجود واحدهاي سنگ 

چنان که جز بخشي کوچك اي با ترکيب سنگي پايدار باعث شده تا بيشتر ويژگي کوهستاني داشته باشند آنچينه

لاف ارتفاع قابل توجه است. همين کار باعث شدت فرسايش و در جنوب کال شور، در ديگر نقاط اين بخش، اخت

ها در درون ارتفاعات به گونه مجراهاي هاي پرشمار در دامنه ارتفاعات ناحيه شده است. آبراههپيدايش مخروط افكنه

وه شاخه، پهن وسيلابي هستند. بيشترين ارتفاع در اين بخش در کها به چهره شاخهها و دشتمنفرد و در دامنه

متر است.  885خان داراي بلنداي متر و کمترين ارتفاع در ريگ زرد در شمال باختر رباط 2163حسيني با بلنداي 

در خاور گسله کلمرد، زير پهنه چاه رخنه ويژگي ريختي همسان با پهنه کلمرد دارد اما بقيه منطقه به دليل وجود 

و هموار دارد. آن چنان که جز در کوه دو شاخ و قله اي سست و فرسايش پذير، سيماي پست واحدهاي سنگ چينه

اي با ترکيب سنگي پايدار در چينهنار، اختلاف ارتفاع ساير نقاط اين بخش بسيار اندك است. وجود واحدهاي سنگ

ها اي که هسته تاقديسگيري توپوگرافي معكوس شده است به گونهبين واحدهاي نرم و فرسايش پذير باعث شكل

ها و ها به صورت سر تختشود و هسته ناوديسفته به صورت پست و فرو رفته در ميان يالها ديده ميفرسايش يا

ها اغلب پهن، اند و آبراههها کمتر شكل گرفتهاند. به علت اختلاف ارتفاع کم، مخروط افكنهارتفاعات بلند درآمده

شود. به طور گسترده در اين بخش ديده مي زارهاهاي رسي و سليتي و شورهشاخه شاخه و سيلابي هستند. پهنه

متر در گوشه جنوب  917ترين نقطه به بلنداي متر و پست 1566بيشترين ارتفاع اين قسمت در قله نار به بلنداي 

 شود.هاي روان در هر دو سوي گسله کلمرد ديده مياي و ماسههاي ماسههاي پوشيده از تپهباختري جاي دارد. پهنه
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 ی ناحیهزمین شناس

 مقدمه

خان بخشي از توده مياني پهنه ايران مرکزي است که با گسله کلمرد به دو پهنه خاوري و باختري بخش ورقه رباط

شود. بخشي از پهنه کلمرد که در جنوب گسله کال شور جاي دارد به نام زير پهنه کال شور و بخشي از پهنه مي

د به عنوان زير پهنه چاه رخنه در نظر گرفته شده است که در خاوري که در شمال گسله کال چاه رخنه جاي دار

 بخش زمين شناسي ساختماني شرح داده خواهند شد.

هاي پالئوزوئيك در پهنه اي منطقه سازند کلمرد به سن پرکامبرين پسين است. نهشتهترين واحد سنگ چينهکهن

هاي همزمان در ساير نقاط ايران مرکزي، به با نهشتهاي شايان توجه رهخاوري برونزد دارند و به دليل تفاوت رخسا

ها شامل سازند راهدار )دونين پسين(، سازند گچال (، اين نهشته1975اند )آقابناتيطور جداگانه نامگذاري شده

هاي مزوزوئيك شامل ترياس پشين تا کرتاسه پيشين است. باشد. نهشته)کربنيفر پيشين( و سازندخان )پرمين( مي

باشد. اري ترياس پيشين )سازند سرخ شيل( و مياني )سازند شتري( ادامه چرخه رسوبي پالئوزوئيك ميرسوبگذ

 –ژوراسيك شامل دوچرخه رسوبي است. چرخه نخست که به گروه شمشك )ترياس بالا  –هاي ترياس بالا نهشته

بند، آب حاجي، بادامو و اي نايژوراسيك مياني( موسوم است بيشتر آواري بوده و شامل واحدهاي سنگ چينه

پاياني( موسوم بوده و  –باشند.چرخه دوم که بيشتر رخساره دريايي دارد به گروه مگو )ژوراسيك مياني هجدك مي

باشد. کرتاسه پيشين نيز شامل بغمشاه، آهك پكتن دار، نار و گچ مگو مي اي پروده،شامل واحدهاي سنگ چينه

هاي دوران سنوزوئيك شامل کمي کنگلومراي و کربنانه است. نهشتههاي تبخيري رخنمون محدودي از نهشته

هاي جوان کواترنري است که از تنوع و گسترش زيادي برخوردار هستند. کوارتز و همچنين نهشته –پليوسن 

هاي فرعي در ارتباط با شناسي منطقه نقش مهمي داشته است. گسله هاي اصلي بويژه گسله کلمرد در زمينگسله

جنوب باختري  –جنوبي تا شمال خاوري  –خوردگي منطقه شمالي اند. محور چينهاي اصلي شكل گرفتهگسله

 باشد که در ارتباط با گسلش منطقه پديد آمده است.مي

 چینه نگاري

 (kЄp پركامبرين پسين )سازند كلمرد

اي منطقه است که در شمال ورقه در باختر کاروانسراي کلمرد رخنمون دارد. اين واحد ترين واحد سنگ چينهکهن

هاي آرکوزي ميكادار بالايه بندي نازك تا متوسط و رنگ سبز هاي اسليتي، ماسه سنگشامل رديف ستبري از شيل

ورده و گسليده است و هسته تاقديس کلمرد را باشد. سازند کلمرد به شدت چين خاي ميتا قرمز مايل به قهوه

شود. اين سازند از نظر ترکيب و رخساره سنگي قابل مقايسه با سري اي پست و فرورفته ديده ميسازد که به گونهمي

 –هاي دزو )نئوپروتروزوئيك پسين باشد. جايگاه چينه نگاشتي سري مراد در زير دلوميتمراد و سازند کهر مي

 باشد.وندين( مي –ين(، گوياي سن نئوپروتروزوئيك پسين )ريفئن کامبرين پيش

هاي موجود در اين سري در شمال يزدان آباد، در ورقه داوران، نيز مويد سن مذکور همچنين مطالعه پالينومورف

ل وندين(، براي سازند کلمرد نيز قاب –است )صبوري، گفته شفاهي(. بنابراين سن نئوپروتروزوئيك پسين )ريفئن

هاي پالئوزوئيك بالا قبول است. مرز زيرين اين واحد مشخص نيست ولي در بالابايك دگر شيبي آشكار توسط نهشته

 شود.پوشيده مي

 پالئوزوئيك

 ( rDدونين پسين )سازند راهدار

هاي بخشي و تخت چهارچشمه رخنمون دارد و از نظر ترکيب سنگي شامل يك اين سازند در پهنه کلمرد، در کوه

هاي کواترنري روشن سنگش کنگلو مرايي و ماسه سنگ قلوه دار قرمز رنگ در قاعده است که در بالا به ماسهبخ

هاي نازك ماسه سنگ اي و ميان لايههاي متوسط تا ضخيم لايه با رنگ هوازده قهوهرنگ، متوسط لايه و دولوميت
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اي مايل به قرمز قرار خش ماسه سنگي بارنگ قهوهها يك بشود. در بالاترين بخش اين دولوميتقرمز رنگ تبديل مي

شود. اين سنگ هاي متوسط لايه خاکستري تيره رنگ تبديل ميگيرد که به طرف بالا به تدريج به سنگ آهكمي

هاي نازك ماسه سنگ قرمز رنگ در قسمت پايين هستند و در بخش پاياني به سنگ آهك ها داراي ميان لايه

 70شوند. ستبراي سازند راهدار در کوه بخشي حدود اي تبديل مياي با رنگ هوازده قهوههاي دولوميتي ماسهآهك

هاي اين گرانيت در گيرد. قلوهمتر است که با يك ناپيوستگي آذرين پي بر روي گرانيت پيش از دونين قرار مي

وسته اما هم شيب بر روي آن جاي شود. در بالانيز سازند گچال به طور ناپيکنگلومراي قاعده سازند راهدار ديده مي

شود. در اين واحد هاي کرينوئيد در اين واحد ديده مياي و ساقههاي گاستروپود، بريوزوا، دوکفهگيرد. سنگوارهمي

 فامينن پيشين وجود دارد. –هاي زير به سن فرازنين ريز سنگواره

Crypotophylass sp; Umbella rotunda BYKOVA; Umbella ovata BOZORGNIA; 

Umbella baschkirica BYKOVA; Archaesphaera SP; Bisphaera SP. 

 (DC)كربنيفر پايين  –دونين بالا 

هاي تفكيك نشده سازند راهدار )دونين پسين( و عضو يك سازند گچال به سن کربنيفر اين واحد شامل سنگ

ماسه سنگ کوارتزي، ماسه سنگ،  هاي دونين پسين شامل تناوبي ازپيشين است. در تاقديس کلمرد نهشته

اي است که با يك قاعده ماسه اي، سنگ آهك دولوميتي و سنگ آهك دولوميتي ماسهدولوميت، دولوميت ماسه

ها گيرد. همبري بالايي اين نهشتهسنگ کوارتزي گاهي کنگلومرايي به طور دگر شيب بر روي سازند کلمرد قرار مي

است اما بر خلاف کوه بخشي، مرز سنگي مشخصي جهت تفكيك اين واحد  با سازند گچال ناپيوسته و هم شيب

هاي زير در درون اين وجود ندارد. به همين علت به صورت تفكيك نشده در نظر گرفته شده اند. ريز سنگواره

 تورنزين است. –ها گوياي سن فرازنين پسين نهشته
Umbella, Cf, rotunder BYKOVA, Umbella Cylindrica n.SP, Earlandia Vulgaris, Earlandia SP., 

 (gC كربنيفر پيشين )سازند گچال

شيب اين سازند در پهنه کلمرد رخنمون دارد و همبري آن با سازند راهدار در زير و سازند خان در بالا ناپيوسته و هم

د گچال به پنج واحد به ويزئن است. سارن –متر بوده داراي سن تورنزين  338است. در کوه بخشي ستبراي اين واحد 

 شرح ذيل بخش شده است:

 1gC واحد

بندي اين واحد، بخش اول از سازند گچال است و شامل يك بخش ماسه سنگ کوارتزي درشت دانه، روشن با چينه

متر سانتي 30تا  20متقاطع و لايه بندي متوسط تا ضخيم است که داراي يك قاعده ميكروکنگلومرايي به ضخامت 

اي اي بارنگ هوازده قهوههاي دولوميتي ماسهاي و سنگ آهكهاي ماسهها در بالا به دولوميتماسه سنگاست. اين 

هايي از دار با ميان لايههاي خاکستري تيره، متوسط لايه و سنگوارهشود که بر روي آن سنگ آهكتبديل مي

هاي نازك شيلي با ها، داراي ميان لايهگيرد. بخش بالايي اين سنگ آهكدولوميتي جاي مي دولوميت و سنگ آهك

هاي براکيوپود، مرجان، بريوزوا، است و سنگواره 81تر است. ستبراي اين واحد در کوه بخشي ويژگي ريختي پست

هاي زير است شود. اين واحد داراي ريز سنگوارههاي کرينوئيد به فراواني در آن ديده مياي و ساقهگاستروپود، دوکفه

 ويزئن تعلق دارد. –نزين پسين که به تور
Earlandia SP; Earlandia Vulgaris; Crypotophyllus SP; Bisphaera SP; Dvinella SP; 

  2gC واحد

اي و سنگ آهك دولوميتي است متر دولوميت، دولوميت ماسه 88اين واحد بخش دوم از سازند گچال است و شامل 

اي هاي ماسهشود. بر روي آن دولوميتخاکستري تيره رنگ آغاز مي متر دولوميت خوب لايه بندي شده و 10که با 

گيرد. اين متر سنگ آهك دولوميتي خاکستري رنگ جاي مي 15اي و خاکستري رنگ با لايه بندي ضخيم تا توده

مجموعه به علت ترکيب سنگي مقاوم، اغلب ويژگي ريختي خشن و صخره ساز دارد. جز کمي مرجان و ساقه 

 توان به ويزئن نسبت داد.فاقد سنگواره شاخص است، اما بر پايه جايگاه چينه نگاشتي سن آن را مي کرينوئيد،
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  3gC واحد

هاي از دار، با ميان لايههاي گچاي از شيل و شيلاين واحد سومين بخش از سازند گچال است و شامل مجموعه

و تجمعات محلي گچ به رنگ سفيد است که نشان  دولوميت، سنگ آهك دولوميتي، برش انحلالي به رنگ زرد روشن

باشد. ستبراي اين واحد از شمال به سوي جنوب افزايش دهنده يك مرحله پسروي دريا در کربنيفر پيشين مي

رسد. رنگ روشن و ويژگي ريختي متر در گدار گچال مي 150متر در کوه بخشي به  30اي که از يابد به گونهمي

هاي پالئوزوئيك منطقه قابل تعقيب د باعث شده تا به صورت يك واحد کليدي در نهشتهپست و فرسوده اين واح

توان به ويزئن نسبت هاي شاخص است اما بر پايه جايگاه چينه نگاشتي سن آن را ميباشد. اين واحد فاقد سنگواره

 داد.

  4gC واحد

هاي نازك و متوسط لايه باميان لايههاي خاکستري رنگ چهارمين بخش از سازند گچال است و شامل سنگ آهك

ها حالت کنگلومرايي و برشي دارند. در کوه ها در بعضي قسمتماسه سنگ آهكي قرمز رنگ است. سنگ آهك

شود. ريز هاي کرينوئيد در آن ديده ميهاي مرجان، براکيوپود و ساقهمتر ستبرا دارد و سنگواره 29بخشي اين واحد 

 اين واحد وجود دارد که به زمان ويزئن تعلق دارند.هاي زير در درون سنگواره
Endothyra SP; Paleo Spiroplec tammina mellina MALAKOVA; Earlandia Vulgaris R.CHER & REIT; 

Aychaesphaera minima Suleimanov; Konickopora SP; Eotubevitina SP; 

  5gC واحد

اي آهكي سفيد تا قهوه –امل يك بخش ماسه سنگ کواتزي پنجمين و واپسين بخش از سازند گچال است که ش

اي االيتي و بندي متقاطع است که به تدريج به سنگ آهك ماسهبندي متوسط تا ضخيم و چينهروشن رنگ با لايه

هاي دولوميتي با رنگ هوازده کرم ها داراي ميان لايهشود. اين سنگ آهكسنگ آهك خاکستري رنگ تبديل مي

متر است  102هاي ماسه سنگي است، ضخامت اين واحد در کوه بخشي اي و همچنين ميان لايههمايل به قهو

هاي زير، ويزئن شود. سن اين واحد بر پايه ريز سنگاي در آن ديده ميهاي براکيوپود، گاستروپود و دوکفهوسنگواره

 باشد.مي

Endothyra SP; Koninckopora SP; Eotuberitina SP; Earlandia SP; Archaesphaera SP; Geinitzina SP; 

 (khP پرمين )سازندخان

هاي پرمين در پهنه کلمرد رخنمون دارد و شامل دوچرخه رسوبي است که هر يك با رسوبات آواري شروع نهشته

 هاي لاتريتي نشان دهنده ناپيوستگي رسوبي در توالي پرمينهاي کربناته ادامه يافته است. وجود افقشده با سنگ

ناحيه است. همبري اين سازند با سازند گچال در زير و سازند سرخ شيل در بالا هم شيب اما ناپيوسته است. اين 

 سازند به دو بخش به شرح زير تفكيك شده است:

  khlP واحد

اي تا سفيد بالايه نخستين بخش از سازند خان است و شامل يك بخش ماسه سنگ کوارتزيتي با رنگ هوازده قهوه

هاي خاکستري رنگ نازك تا متوسط بندي متقاطع در قاعده است که به تدريج به سنگ آهكي ضخيم و چينهبند

هاي متوسط تا ضخيم لايه کرم ها به سوي بالا به تدريج به دولوميتشود. سنگ آهكلايه سنگواره دار تبديل مي

اي متوسط لايه خاکستري رنگ با همتر سنگ آهك ماس 14شود. بالاترين بخش اين واحد شامل رنگ تبديل مي

هايي از ماسه سنگ است. همبري اين واحد با سازند گچال در زير و بخش دوم سازند خان در بالا هم ميان لايه

شود. ضخامت اي، گاستروپود و بريوزوا در اين واحد ديده ميهاي براکيوپود، دوکفهشيب اما ناپيوسته است. سنگواره

 جلفين است: –هاي زير در آن، گوياي سن مرغابين تر است و ريز سنگوارهم 111آن در کوه بخشي 
Tubiphytes Obscurus MASLOV, Globivalvulina Vonder Schimitti; Globivalvulia biserialis; Nankinella 

orbicubaria LEE; Mizzia SP; langella SP; Geinitzina SP. 

 مرغابين در اين واحد وجود دارد. –ن آسلين هاي زير به سدر کوه مهد بيگي سنگواره

Pseudosfattella cf. Compress (Rauser); Climacammina SP; Tuberitina SP; Eostattella SP Schubertella 

SP; Tetrataxis SP; Parafusulina SP; Globivalvulina SP; 
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  2khP واحد

ي قرمز رنگ همراه با عدسيهاي بوکسيت در قاعده ترکيب سنگي اين واحد شامل يك بخش لاتريتي و ماسه سنگ

گيرد که به طرف بالا هاي خاکستري تيره رنگ با لايه بندي نازك تا متوسط قرار مياست و بر روي آن سنگ آهك

يابد. بر روي اين بخش يك افق به تدريج دولوميتي و ضخيم لايه شده رنگ آن از خاکستري به کرم تغيير مي

گيرد که در بالا به رمز رنگ و سپس چند متر سنگ آهك دولوميتي خاکستري رنگ جاي ميلاتريتي زرد تا ق

شود. بالاترين بخش اين واحد چند متر آهك خاکستري هاي کرم رنگ متوسط تا ضخيم لايه تبديل ميدولوميت

ه است. همبري اين تيره رنگ است که در برخي نواحي از جمله کوه بخشي در اثر فرسايش بعد از پرمين از بين رفت

اي براکيوپود و ساقه هاي مرجان، دوکفهواحد با سازند سرخ شيل در بالا ناپيوسته و هم شيب است. سنگواره

هاي زير در آن گوياي متر ستبرا دارد و ريز سنگواره 132شود. در کوه بخشي اين واحد کرينوئيد در آن ديده مي

 باشد.سن جلفين مي
Agathamina SP; Neo endothyra SP; Baisalina SP; Globivalvulina biserialis; 

اي با ترکيب سنگي و جايگاه چينه شناختي مشابه اين واحد، پرتوآذر در کوه مهدبيگي در واحد سنگ چينه

 هاي زير را به سن ترياس پيشين گزارش نموده است.سنگواره
Earlandia tintinni fomis (MISIK); Glomospirella SP; Ammodiscus SP; Frondicularia SP; Globocheta  

alpina, Glomospirella SP; 

 مزوزوئيك

 ( srTR ترياس پيشين )سازند سرخ شيل

اين واحد در باختر گسله کلمرد رخنمون دارد و ترکيب سنگي آن شامل يك بخشي لاتريتي همراه با ماسه 

هاي بوکسيت است. بر روي اين بخش عدسي هاي قرمز رنگ در قاعده است که به طور محلي دارايسنگ

هاي نازك سنگ آهك گيرد که داراي ميان لايههاي آهكي قرمز تا صورتي رنگ جاي مياي از شيل و شيلمجموعه

هاي آهكي اغلب اي است. بخشآهك ماسه آرژيلي، دولوميت، سنگ آهك دولوميتي، ماسه سنگ آهكي و سنگ

هاي شود. ريپل ماركاي هاي کلارايا در آن ديده ميو دو کفه (Vermiculate)م حالت ورقه ورقه دارد و اثرات کر

ها وجود دارد. ويژگي ريختي اين واحد پست و فرسوده است. همبري آن با سازندخان متقارن به فراواني در اين سنگ

اقديس گچال، اين سازند ترين بخش تدر زير ناپيوسته و هم شيب و با سازند شتري در بالا تدريجي است. در شمالي

هاي ترياس بالا جاي با يك همبري ناپيوسته و تقريبا هم شيب )احتمالا با دگر شيبي بسيار حفيف( در زير نهشته

هاي کلارايا، اياي و آثار کرم و دو کفهشاخص است اما با توجه به همساني رخساره گيرد. اين سازند فاقد سنگوارهمي

 ترياس پيشين نسبت داد.توان آن را به زمان مي

 (shTR ترياس مياني )سازند شتري

نخستين واحد از رسوبات منطقه است که درهر دو سوي گسله کلمرد رخنمون دارد و از نظر ترکيب سنگي شامل 

اي است که بيشتر دولوميت و دولوميت آهكي خاکستري روشن تا تيره با لايه بندي متوسط تا ضخيم و گاهي توده

هاي شمالي پهنه کلمرد، ترياس مياني به صورت يك نبود رسوبي ي خشن و صخره ساز دارد. در بخشويژگي ريخت

 يابد.هاي اين واحد آغاز شده به تدريج ضخامت آن افزايش مياست. از کوه بخشي به طرف جنوب نخستين رخنمون

همبري آن با سازند سرخ شيل در  در پهنه خاوري، سازند شتري به طور عمده در زير پهنه چاه رخنه رخنمون دارد.

 زير به طور تدريجي و با سازند نايبند در بالا به طور ناپيوسته و هم شيب و يا با دگرشيبي بسيار خفيف است.

هاي ترياس پيشين و بالايي هاي شاخص است اما جايگاه چينه نگاشتي آن در بين نهشتهسازند شتري فاقد سنگواره

 مياني است.نشان دهنده زمان ترياس 

 (nTR نايبندترياس بالا )سازند 

اين واحد در باختر گسله کلمرد رخنمون دارد. در اين ناحيه از برش الگوي سازند نايبند تنها بالاترين بخش آن 

اي به رنگ سبز زيتوني بالايه بندي هاي ماسهمتر شيل 160تا  40يعني بخش قدير وجود دارد که شامل حدود 

هاي شيلي است. در کوه گچال اين واحد داراي يك قاعده لاتريتي و هايي از ماسه سنگن لايهبسيار ظريف و ميا
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اي است که در انتهايي جنوبي اين تاقديس در دهنه زليري، افزون بر افق ماسه سنگي به رنگ قرمز مايل به قهوه

لوميتي گرد شده وجود دارد. بخش قدير هاي دومتر کنگلومراي زرد تا قرمز رنگ با قلوه 3تا  2لاتريتي،  –پيزوليتي 

يابد. اين واحد در ويژگي ريختي پست و ملايمي دارد و ضخامت آن از باختر به خاور و از جنوب به شمال کاهش مي

گيرد هاي آن به طور ناپيوسته و هم شيب يا بادگر شيبي خفيف بر روي دولوميت شتري جاي ميبيشتر رخنمون

طقه ضمن کاهش ستبرا با سازند سرخ شيل همبراست. در بالا نيز با يك همبري هم هاي شمالي منولي در بخش

هاي خرد شده ايهاي اين واحد محدود به دو کفهگيرد. سنگوارهشيب اما ناگهاني در زير سازند آب حاجي جاي مي

رياس بالا براي اين اي و جايگاه چينه نگاشتي سن تهاي رخسارهو اثرات گياهي نامشخص است. با توجه به شباهت

 ها قابل قبول است. نهشته

nواحد 
lTR 

در جنوب تاقديس کلمرد در درون بخش قدير يك واحد سنگ آهك ميكرايتي با رنگ هوازده کرم مايل به زرد و 

هاي صدف و قطعات جلبك است. در داخل اين لايه بندي ضخيم قرار دارد که داراي سنگواره گاستروپود، خرده

شود. ستبراي اين واحد نزديك هاي کنگلومرايي ديده ميها و ميان لايهقسمتهاي بالايي آن عدسي ه درواحد به ويژ

شود. در جنوب کوه سبز نيز در هاي بخش قدير ديده مياي برجسته در بين شيلمتر است و به گونه 35تا  25به 

شود که ضخامت آن هاي شيلي ديده مييهاي به رنگ مايل به زرد با ميان لاهاي ماسهدرون بخش قدير سنگ آهك

 بسيار کم است.

 (1aJnTR آب حاجي –ژوراسيك پايين )نايبند  –ترياس بالا 

اي سبز رنگ با هاي ماسهدر پهنه خاوري سازند نايبند شامل رديف به نسبت ضخيمي از تناوب شيل و شيل

اي هستند. در تل چاه دراز اين هاي نازك تا متوسط لايه است که اغلب داراي رنگ هوازده مايل به قهوهسنگماسه

گيرند. در درون دولوميت شتري جاي مي متر بر روي 2ها با يك بخش کنگلومرايي به ضخامت نزديك به نهشته

هاي هاي لوماشلي و همچنين سنگوارهگيرد، ميان لايههاي شيلي که بر روي اين کنگلومرا قرار مينخستين لايه

شود. به سوي جنوب در قاعده آن يك افق لاتريتي وجود دارد. هاي ايندوپكتن فراوان ديده ميايمرجان و دوکفه

سازند شتري در زير به گونه ناپيوسته وهم شيب و يا با دگرشيبي بسيار خفيف و با سازند آب همبري اين واحد با 

اي اين واحد در تل چاه دراز را سيدامامي از حاجي در بالا تدريجي است. تنها آمونيت پيدا شده در بخشهاي قاعده

بخشهاي بالايي اين واحد با توجه به گذر نورين دانسته است.  –. به سن کارنين Distiches Iranien Sis Gollignنوع 

تدريجي آن به سازند آب حاجي به احتمال سن ژوراسيك پايين دارد. ضخامت زياد اين واحد و ضخامت کم ماسه 

 تواند حاصل همين گذر تدريجي باشد.هاي کوارتزي سازند آب حاجي در مقايسه با پهنه کلمرد، ميسنگ

 (aJ ژوراسيك پيشين )سازند آب حاجي

شود، و از يك بخش هاي اين سازند به جز نواحي مرکزي و جنوبي ورقه در ساير نقاط کم و بيش ديده ميرخنمون

هاي ترين رخنمون( پديد آمده است. در شمالي2aJ( و يك بخش شيلي در بالا )1aJماسه سنگ کوارتزي در پايين )

( نشان داده شده aJي کم به صورت تفكيك شده )اين سازند دريال خاوري و باختري تاقديس گچال به علت ستبرا

هاي صدف و اثرات گياهي نا معلوم است. اما جايگاه چينه هاي موجود در اين سازند منحصر به خردهاست. سنگواره

 شناختي آن در بين سازند نايبند و سازند با دامو گوياي سن ژوراسيك پبيشين است.

 (1aJواحد )

متر ماسه سنگ کوارتزي سفيد رنگ و  162تا  20شود که از آب حاجي را شامل مياين واحد بخش پاييني سازند 

باشد. ماسه هاي بوکسيت ميهاي کنگلومرايي و عدسيدانه درشت پديده آمده است و به طور محلي داراي ميان لايه

طور پراکنده و هاي کوارتزي گرد شده به بندي متقاطع هستند و قلوهبندي ضخيم و چينهها داراي لايهسنگ

اند. رنگ ها بيشتر با اکسيدهاي آهن رنگ آميزي شدهشود. ماسه سنگگرهكهاي آهني در بخش پاييني آن ديده مي

سفيد اين واحد باعث شده تا از فاصله دور قابل تشخيص باشد. در پهنه کلمرد ستبراي اين واحد از جنوب به سوي 

ستبراي اين واحد در پهنه خاوري کمتر از پهنه کلمرد است. در پهنه  يابد.شمال و از باختر به سوي خاور کاهش مي
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کلمرد همبري آن با سازند نايبند در زير ناگهاني است. در پهنه خاوري در جنوب خاوري تيغ چاه کوچك علي و 

ي جاي هاي شترجنوب کال چاه رخنه، اين واحد به طور ناپيوسته و به احتمال با دگر شيبي خفيف بر روي دولوميت

 گيرد.جاي مي 1aJnTR گيرد. در ساير نواحي اين پهنه با يك همبري تدريجي بر روي واحدمي

  2aJ واحد

اي سبز هاي ماسهمتر شيل و شيل 190تا  50اين واحد بخش بالايي سازند آب حاجي است که در برگيرنده حدود 

اي در آن هاي صدف دوکفهماشلي است که خردهآهكي و گاهي لو هايي از ماسه سنگ، ماسه سنگرنگ با ميان لايه

ها بيشتر ويژگي ريختي پست و ملايمي دارند و ستبراي آنها از جنوب به سوي شمال و از شود اين نهشتهديده مي

خاوري ستبراي آن نسبت به پهنه کلمرد بيشتر است. ارتباط اين واحد  يابد. در پهنهباختر به سوي خاور کاهش مي

 شيب اما ناگهاني است.هاي کوارتزي در زير و سازند با دامو در بالا به صورت همبا ماسه سنگ

 ژوراسيك مياني

 (bdJسازند با دامو )

اي دارد. در اين پهنه سازند با دامو ترکيب سنگي و ستبراي هاي گستردهاين واحد به ويژه در پهنه کلمرد رخنمون

هاي االيتي خاکستري آهكمتر سنگ 160تا  150ها، اين سازند شامل رخنمونترين بسيار متغيري دارد. در شمالي

هايي از شيل و ماسه سنگ است. به سوي جنوب ضمن افزايش اي است که داراي ميان لايهتيره و سنگ آهك ماسه

ان در سر خاي که در جنوب رباطيابد به گونههاي ماسه سنگي و شيلي افزايش ميمتر، بخش 300ستبرا تا حدود 

شود و به صورت تناوبي از اي آغاز ميتخت شتران و آب حاجي با يك بخش ماسه سنگ کوارتزي سفيد رنگ و توده

يابد. ستبراي هاي آهك جلبك دار به رنگ خاکستري تيره دنباله ميهاي سبز رنگ و ماسه سنگ با ميان لايهشيل

 د.يابها از باختر به سوي خاور نيز کاهش مياين نهشته

در پهنه خاوري سازند با دامو رخساره دريايي تري دارد و از سنگ آهك االيتي خاکستري تيره و ماسه سنگ آهكي 

متر  70هاي شيلي پديد آمده است. در اين پهنه ستبراي سازند با دامو از حدود اي روشن با ميان لايهبه رنگ قهوه

کند. همبري سازند با دامو با سازند آب حاجي رقه تغيير ميمتر در مرز خاوري و 20در خاور رباط کلمرد به حدود 

هاي موجود در اين سازند شامل در زير هم شيب اما ناگهاني و با سازند هجدك در بالا تقريبا تدريجي است. سنگواره

شناختي  ها فاقد ارزش چينه شناختي هستند. جايگاه چينهاي، مرجان، براکيوپود و بلمنيت است. ريز سنگوارهدوکفه

اين سازند گوياي سن توارسين با ژوسين است. سازند با دامو در نواحي مرکزي و شمالي پهنه کلمرد به سه واحد 

(1
bdJ 3 تا

bd(J  ( تفكيك شده و در بخشهاي جنوبي اين پهنه و همچنين در پهنه خاوري به صورت تفكيك نشدهbdJ )

 نشان داده است.

1 واحد
bdJ  

هاي هاي االيتي خاکستري تيره رنگ، سنگ آهكازند با دامواست که از سنگ آهكاين واحد بخش پاييني س

سنگ اي روشن پديد آمده است. اين واحد اغلب داراي يك بخش ماسههاي آهكي به رنگ قهوهاي، ماسه سنگماسه

ها داراي لايه کوارتزي سفيد رنگ در قاعده است که به علت رنگ روشن از فاصله دور قابل تشخيص است. اين نهشته

بندي ضخيم و چينه بندي متقاطع هستند و اغلب به صورت صخره سازوگاه به صورت سرتخت بر روي سازند آب 

هاي نامشخص و مرجان است. از شمال به سوي جنوب با ايها محدود به آثار دو کفهگيرد. سنگوارهحاجي جاي مي

 شود.کاهش ميزان سنگ آهك، اين واحد بيشتر ماسه سنگي مي

3 واحد
bdJ  

اي با اين واحد سومين بخش از سازند بادامو است که از ماسه سنگ، ماسه سنگ آهكي خاکستري مايل به قهوه

هاي آهك االيتي خاکستري تيره پديد آمده است. از شمال به جنوب، ضمن افزايش ستبرا، رخساره اين ميان لايه

هاي ماسه سنگي گاه در اثر کند. بخشسبز رنگ تغيير مي هاي شيلياي ماسه سنگي با تناوبواحد به مجموعه

 شود.اي ديده ميهاي بلمينت و دو کفهاند. در درون اين واحد سنگوارهفرسايش به صورت سرتخت در آمده
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bdواحد 
2J 

 اين واحد دومين بخش از سازند 

  hJ سازند هجدك

اي از هاي گستردهدر پهنه کلمرد رخنمون اين واحد محدود به زير پهنه کال شور است. اما در پهنه خاوري رخنمون

تا  650اين سازند وجود دارد که بيشتر سيماي پست و هموار دارد. در اين منطقه سازند هجدك با ستبراي حدود 

هاي ميكادار تيره، خاکستري تا سبز رقه ورقه و شيلآرکوزي و –هاي کوارتزي متر شامل تناوبي از ماسه سنگ 700

هاي ها چينه بندي متقاطع، دانهباشد. در درون ماسه سنگهاي زغال سنگي ميها و عدسياست که داراي لايه

هاي آهني و هماتيتي شدن به ويژه در شود. وجود گرهكهاي کنگلومرايي ديده ميدرشت کوارتز و همچنين لايه

اي مايل به ها قهوهها است. در اثر هماتيتي شدن رنگ همگاني اين انباشتهاين سنگ ها از ويژگييامتداد شكستگ

آيد. همبري سازند هجدك با سازند بادامو در قرمز است که در بخش پاياني به رنگ خاکستري مايل به سبز در مي

هكي پروده هم شيب ولي ناپيوسته است. در اي تدريجي است. همبري بالايي آن با سازند آزير هم شيب و تا اندازه

توان آن را به زمان اين منطقه سنگواره شاخص در سازند هجدك ديده نشد اما با توجه به جايگاه چينه شناختي، مي

 باتونين نسبت داد. –پاژوسين 

  pJ سازند آهكي پروده

هاي آن بيشتر در پهنه خاوري به ويژه رخنموناي از گروه مگو است و سازند آهكي پروده نخستين واحد سنگ چينه

شود. در پهنه کلمرد رخنمون اين واحد محدود به زير پهنه کال شور است. ترکيب در نيمه جنوبي آن ديده مي

سنگي اين سازند شامل يك بخش آواري متشكل از کنگلومرا يا ماسه سنگ آهكي در قاعده است که بر روي آن يك 

هاي کوارتزي گيرد. اين کنگلومرا به طور عمده از قلوههاي شيلي قرار ميلايه با ميانبخش آهك خاکستري رنگ 

متر تا صفر  4اي تيره است و ستبراي آن از سفيد رنگ تشكيل شده است. به علت هماتيتي شدن رنگ آن قهوه

سنگ آهكي و سنگ آهك کند. در جاهايي که اين کنگلومرا وجود ندارد قاعده سنگ آهك پروده را ماسهتغيير مي

هاي بالايي متر است و به ويژه در قسمت 50آورد. ستبراي بخش آهكي اي روشن پديد مياي با رنگ قهوهماسه

اي دارد. رنگ خاکستري تيره و ويژگي ريختي ستبر اين سازند باعث شده تا به سان يك واحد راهنما، نماي قلوه

رسوبات دريايي گروه مگو جدا نمايد. همبري سازند پروده با سازند  رسوبات آواري و کم ژرفاي گروه شمشك را از

هاي سازند بغمشاه در بالا ناگهاني و همساز است. در سازند هجدك در زير به صورت ناپيوسته اما هم شيب و با مارن

ا سيدامامي نشانگر هاي زير رشود. بودن فسيلاي، خارپوست و آمونيت ديده ميهاي براکيوپود، دو کفهپروده سنگواره

 بالايي دانسته است. –زمان با توئين مياني 
Nautilus SP; Cadonites (Poly Pectiter) SP; Hecticoceras (Prohecticoceras) SP. 

در شمال قله نار اين سازند به سه واحد به شرح زير تقسيم شده است

1 واحد
pJ  

متر کنگلومراي هماتيتي شده به رنگ  4تا  3که با حدود اين واحد شامل بخش آواري قاعده سازند پروده است 

شود. هاي کوارتزي دانه درشت و سفيد رنگ مايل به صورتي تبديل ميشود و به ماسه سنگاي تيره آغاز ميقهوه

هاي کوارتزي گرد شده تشكيل شده است و داراي عدسيهايي از ماسه سنگ بخش کنگلومرايي بيشتر از قلوه

 باشد.متر مي 30رنگ است. ستبراي اين واحد حدود کوارتزي سفيد 

2 واحد
pJ  

هاي نازك تا متوسط ماسه سنگ هاي سبز مايل به زرد است که داراي لايهمتر مارن 40اين واحد شامل حدود 

اي و خارپوست وجود دارد. هاي براکيوپود، دوکفههاي ماسه سنگي و سنگوارهآهكي است. در داخل اين واحد ندول

شود و همبري آن با واحدهاي بالا و واحد به صورت پست و فرورفته در بين بخشهاي مقاوم بالا و پايين ديده مي اين

 پايين تدريجي است.
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3واحد 
pJ 

هاي نازك شيلي متر سنگ آهك خاکستري رنگ است که در قسمت پايين داراي ميان لايه 30تا  20شامل حدود 

شود. به علت ترکيب سنگي مقاوم اي و آمونيت ديده ميهاي براکيوپود، دو کفهها سنگوارهاست. در درون اين آهك

 شود.به صورت برجسته و ستبر بر روي بخش مارني زيرين ديده مي

 سازند بغمشاه

شود. در اين پهنه سازند اي از آن ديده ميهاي جنوبي ورقه به ويژه در پهنه خاوري رخنمونهاي گستردهدر بخش

1واحد )بغمشاه به دو 
gbJ ,2

gbJ ًتفكيك شده است. در زير پهنه کال شور به دليل ضخامت کم و ترکيب سنگي نستبا )

هاي نازك آهكي است. همبري هاي سبز رنگ با ميان لايهيكنواخت، سازند بغمشاه تفكيك نشده است و شامل مارن

وسته و هم شيب است. در دار در بالا ناپيسازند بغمشاه با آهك پروده در زير ناگهاني و همساز و با سنگ آهك پكتن

اين منطقه سنگواره شاخص در سازند بغمشاه مشاهده نشده است. ولي در کوه اشلون )ورقه طبس( تنها آمونيت 

و به زمان کالووين نسبت داده شده است. بخش  choffatia SPاز نوع  (Eny)موجود در قاعده بخش مارني توسط اني 

 باشد. ووين پيشين ميهاي زير به سن کالبالايي داراي آمونيت
Macrocephalites (Karptakyptatites) gr. Kamptus Sour, Dudos Phinctes ct, Choffati rpa et-Bon 

1 واحد
bgJ  

هاي شيلي به رنگ سبز متر مارن، مارن 200تا  180شود که از حدود بخش پاييني سازند بغمشاه را شامل مي

اي پديد آمده است. در اين هاي ريز دانه به رنگ قهوهاي و ماسه سنگماسههاي هايي از مارنروشن با ميان لايه

 واحد سنگواره بسيار کمياب است و به دليل ترکيب سنگي سست، اغلب سيماي فرسوده و پست دارد.

2واحد 
bgJ 

اهي هاي سبز رنگ و سنگ آهك و سنگ آهك مارني و گبخش بالايي سازند بغمشاه است که شامل تناوبي از مارن

هاي پكتن و تربوتولا ديده متر است. در درون اين واحد سنگواره 180تا  160اي نازك لايه به ستبراي حدود ماسه

 شود. ويژگي ريختي اين بخش نسبت به واحد مارني پاييني برجسته تر است.مي

 سنگ آهك پكتن دار

هايي از سنگ آهك پوشيده شده و اين واحد در بخشهاي جنوبي ورقه رخنمون دارد. به طور معمول با ورقه

هاي باز از ويژگي اين نهشته ها شود. سيماي پست و فرسوده و چينهاي پكتن به فرواني در آن ديده ميسنگواره

ناپيوسته و هم شيب است. در بالا نيز سازند نار  است. همبري آن با سازند بغمشاه با وجود يك واحد آواري در قاعده،

گيرد. فاقد سنگواره شاخص است اما جايگاه چينه نگاشتي آن اگهاني بر روي آن جاي ميبه صورت هم شيب و ن

 کيميريجن( است. اين واحد به پنج بخش به شرح ذيل تفكيك شده است.  –گوياي زمان ژوراسيك بالا )آکسفوردين 

 1peJواحد 

متر ماسه سنگ آهكي و  40تا  30هاي آواري قاعده سنگ آهك پكتن دار است که ازحدود اين واحد شامل انباشته

اي پديد آمده است. رخنمون اين واحد به ويژه در شمال قله نار و همچنين در زير اي به رنگ قهوهسنگ آهك ماسه

شود. اين واحد پهنه کال شور به صورت برجسته و بستر در مرز ميان سازند بغمشاه و سنگ آهك پكتن دار ديده مي

 ي حاصل از يك رويداد تكتونيكي است که در ژوراسيك بالا رخ داده است.آواري نشانه يك ايست رسوب

  2peJ واحد

هايي از سنگ متر مارن و مارن آهكي به رنگ سبز روشن با تناوب 450تا  400اين واحد در برگيرنده نزديك به 

سوده و پست هاي فوقاني سيماي فرآهك و سنگ آهك مارني خاکستري تاسبز روشن رنگ است که نسبت به بخش

شود. هاي برجسته در بين بخشهاي فرسوده مارني ديده ميهاي سنگ آهك بيشتر به چهره رديفتري دارد. تناوب

هاي مارني با سيماي اي به ويژه پكتن و گاستروپود است وجود بخشهاي دو کفههاي آهكي داراي سنگوارهبخش

 .کندهاي بالايي تفكيك ميفرسوده اين واحد را از بخش
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  3PeJ واحد

هاي مارني است که رديفي به نسبت اين واحد شامل تناوبي از سنگ آهك ميكرايتي نازك لايه با سنگ آهك

دهد. اين مجموعه به رنگ خاکستري مايل به کرم تا متر را تشكيل مي 350تا  300يكنواختي به ستبراي حدود 

پكتن است. اين واحد نسبت به بخش زيرين سيماي  اي به ويژههاي فراوان دوکفهاي و داراي سنگوارهقهوه

گيرد ولي در زير (جاي مي4PeJتري دارد. در پهنه خاوري بر روي اين بخش يك واحد گچي )تر و برجستهيكنواخت

اي باختر گسله کلمرد را پديد پهنه کال شور بخشهاي بالايي آن وجود ندارد و اين واحد جوانترين واحد سنگ چينه

 آورد.مي

  4PeJ واحد

هاي نازك دولوميت اي سفيد رنگ است که داراي تعداد کمي ميان لايهمتر گچ توده 65تا  55اين واحد در برگيرنده 

کند. سطح اين واحد اغلب با مارني پيدا مي –ها کمي حالت رسي ها در بعضي قسمتخاکستري رنگ است. اين گچ

اي و توپوگرافي ملايم آن باعث شده تا به صورت يك قشر نازکي از خاك پوشيده شده ولي رنگ روشن، حالت توده

 واحد مشخص در درون سنگ آهك پكتن دار ديده شود. رخنمون اين واحد محدود به قله نار و کوه دوشاخ است.

  5PeJ واحد

اي منحصر در قله نار و کوه دوشاخ رخنمون دارد و شامل الاترين بخش آهك پكتن دار است که به گونهاين واحد ب

ها به رنگ متر است. اين نهشته 300تا  270هاي آهكي به ستبراي تناوبي از سنگ آهك ميكرايتي نازك لايه و مارن

شود. ويژه پكتن به فراواني در آنها ديده مي اي بههاي دوکفهخاکستري تا خاکستري مايل به سبز هستند و سنگواره

 گيرد.بر روي اين واحد سنگ آهك نار باهمبري همساز اما تغيير سنگ شناسي ناگهاني جاي مي

 سازند آهكي نار

هاي دريايي ژوراسيك بالايي است که در کوه دوشاخ و قله نار رخنمون دارد و به سه بخش اين واحد واپسين نهشته

 كيك شده است.به شرح ذيل تف

 1nJواحد 

متر سنگ آهك ميكرايتي کمي باز تبلور يافته با لايه  24اين واحد در برگيرنده بخش آهك پاييني است که شامل 

دار ناگهاني و همساز است در اين بخش اي است. مرز پاييني اين سازند با سنگ آهك پكتنبندي ضخيم تا توده

هاي زير اين واحد را به بالاترين حد پرتو آذر با توجه به ريز سنگوارههيچگونه درشت سنگواره ديده نشده است. 

 ژوراسيك نسبت داده است.
Calpionella cf alpina; Calpionella Pseudo Cyclamina; 

 2nJواحد 

متر سنگ آهك و سنگ آهك مارني نازك لايه به رنگ خاکستري  36اين واحد شامل سنگ آهك مياني است که از 

هاي بسيار ظريف لايه است. اين واحد به دليل ترکيب هايي از مارنسبز پديد آمده است و داراي تناوبمايل به 

 شود.سنگي فرسايش پذير، بيشتر به چهره پست و فرورفته در بين دو بخش آهكي بالا و پايين ديده مي

 3nJواحد 

کمي باز تبلور يافته، همسان سنگ متر سنگ آهك ميكرايتي  31اين واحد شامل سنگ آهك بالايي است که از 

هاي زير در آن، گوياي آهك پاييني تشكيل شده است. اين بخش نيز فاقد درشت سنگواره است. اما ريز سنگواره

 زمان ژوراسيك پسين است.
Thaumatoporella parvovesiculifera, Fourenia Solaevensis, Valvulinella Jurassica 

 در بالا همساز اما ناگهاني است. همبري اين واحد با گچ مگو
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  mJ گچ مگو

 170شود و شامل حدود رخنمون اين واحد به طور مختصردر ناوديس قله نار در گوشه جنوب خاوري ورقه ديده مي

هاي آهكي کمي باز تبلور متر گچ سفيد رنگ با چهار افق از سنگ آهك خاکستري رنگ و نازك لايه است. تناوب

 رسد.متر مي 8تا  2ر بخشي دولوميتي هستند و ستبراي هر کدام به يافته و به طو

  gJ سازند گردو

اي به رنگ متر سنگ آهك ميكرايتي تا ماسه 8اي گچ دار به رنگ قرمز و متر مارن ماسه 54اين سازند شامل 

شود. اي برجسته ديده مياي و لايه بندي نازك تا متوسط است. بخش آهكي به گونهخاکستري مايل به قهوه

وش آبدوغي( ضمن افزايش ضخامت، رخنمون اين سازند محدود به ناوديس قله نار است. به سوي جنوب )چهارگ

کند، )سعيدي، اطلاعات شفاهي(. همبري سازند گردو با کنگلومرايي( پيدا مي –بيشتر رخساره آواري )ماسه سنگي 

کرتاسه در بالا ناگهاني و همساز است در  –هاي گچ دار ژوراسيك گچ مگو در زير ناپيوسته و هم شيب و با مارن

توان شود. اين واحد را بر پايه جايگاه چينه نگاشتي مياي ديده ميهاي صدف دو کفهبخش آهكي اين سازند، خرده

 به زمان ژوراسيك پاياني نسبت داد.

 كرتاسه پيشين –ژوراسيك پاياني 

  mgJK واحد

هاي قرمز و دار قرمز تا ارغواني رنگ در پايين، تناوب مارنهاي گچمتر شامل مارن و مارن 139اين واحد باستراي

هاي مارني پاييني آن، اي مايل به سبز در بالا است. اين واحد به ويژه بخشسبز رنگ گچ دار در وسط و گچ توده

ويژگي ريختي پست و ملايمي دارد. همبري آن با سازند گردو در زير ناگهاني و همساز است و با يك گذر به تقريب 

 –تي آن بر روي سازند گردو، گوياي سن ژوراسيك پاياني شود. جايگاه چينه شناختدريجي به واحد بالايي تبديل مي

 کرتاسه پيشين است.

   glJK واحد

هاي نازك از سنگ آهك خاکستري روشن رنگ است که متر گچ به رنگ سبز روشن با تناوب 16اين واحد شامل 

 ن به تقريب تدريجي است.هاي بالا و پاييتر دارد. همبري آن با بخشهاي بالا و پايين ريختي برجستهنسبت به بخش

  gmJK واحد

متر سنگ آهك  8متر گچ همگن به رنگ سبز روشن،  91متر بسترا دارد و از پايين به بالا شامل  156اين واحد 

متر مارن قرمز رنگ با  27هاي نازك مارني، به رنگ سبز روشن و متر گچ با تناوب 30خاکستري رنگ و نازك لايه، 

هاي زير به سن ژوراسيك هاي سنگ آهك ريز بلور است. در اين واحد ريز سنگوارهيان لايههاي ناچيز گچ و متناوب

 کرتاسه پيشين وجود دارد. –پسين 
Cladocropsis SP, Ammobacullina SP, Sigmoilina SP, 

 كرتاسه پيشين

1 حدوا
LK  

تبلور يافته، به رنگ هوازده متر سنگ آهك بسيار ريزدانه، کمي دولوميتي و باز  27اين واحد در بر گيرنده 

هاي بالا و پايين به صورت خاکستري است که داراي لايه بندي نازك تا متوسط است. همبري اين واحد با بخش

ناگهاني و همساز است. رخنمون آن محدود به هسته ناوديس قله نار است که به سوي جنوب ورقه )چهارگوش 

 شود )سعيدي، اطلاعات شفاهي(.ص کرتاسه زيرين در آن ديده ميهاي شاخيابد و سنگوارهآبدوغي( گسترش مي

1 واحد
gmK  

اي از گچ و مارن گچ دار روشن رنگ است که در هسته ناوديس قله نار رخنموني مجموعه اين واحد در بر گيرنده

شود. همبري آن با واحد زيرين به صورت ناگهاني همساز است. اين واحد جوانترين واحد کوچك از آن ديده مي

 اي مزوزوئيك منطقه است.سنگ چينه
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 نئوژن

  cPLQ واحد

هاي هاي آن از ماسه سنگ، سنگ آهك و سنگراي پلي ميكتيك است که قلوهاين واحد در برگيرنده يك کنگلوم

رسد متر ميسانتي 30ها گاه به ها خوب ولي جورشدگي آنها ضعيف است ابعاد قلوهآذرين پديد آمده. گردشدگي قلوه

ها را پرکرده اي از ذرات آواري دانه ريزتر، فضاي بين قلوهسيمان شدگي اين کنگلومرا ضعيف است بيشتر خيمره

شود که با است، رهنمون اين کنگلومرا به صورت محدود در نزديكي کال شور در مجاورت گسل کلمرد ديده مي

 گيرد.درجه به صورت دگر شيب بر روي سازند هجدك قرار مي 15تا  10شيبي حدود 

 كواترنر

و با عدم چين خوردگي و خمش،  هاي اين زمان از تنوع و گسترشي قابل ملاحظه در منطقه برخوردارندنهشته

 ها، سخت شدگي و سطحشدگي ضعيف و روزنگي بالا مشخص هستند. بر پايه اندازه دانهفقدان سيمان و يا سيمان

تقسيم  2fQ, 2tQ ,alQ, d.sQ ,s .sQ ,cfQ, sf(Q(هاي جوانو نهشته Q)sQ ,1fQ, 1t (هاي قديميتراز به دو بخش نهشته

 اند.شده

  sQ واحد

بندي اي رنگ با سيمان شدگي متوسط است که داراي چينههاي قهوههايي کوچك از ماسه سنگرخنمونشامل 

 هاي سازند بغمشاه جاي دارند.متقاطع است و در گوشه جنوب خاوري ورقه به صورت افقي بر روي مارن

  flQ واحد

رسد متر ميسانتي 40آنها گاهي به ها و قطعات سنگي درشت که قطر مخروط افكنه آبرفتي قديمي است که از قلوه

هاي ژرفي به وجود آمده ها آبراههباشند. در درون اين مخروط افكنهپديد آمده است و اغلب فاقد سيمان شدگي مي

ها را هاي پايين شده است. بهترين نمونه اين مخروط افكنهاست که باعث از ميان رفتن شكل مخروطي آنها در بخش

 قديس کلمرد گواه بود.توان در جنوب تامي

  1tQ واحد

ها بيشتر با اند. اين پادگانهها و قطعات درشت سنگي تشكيل شدههاي آبرفتي مرتفع است که از قلوهشامل پادگانه

 توان ديد.ها را مياي از اين پادگانهاند. در خاور قله چشمه باجي نمونهبريده پيدا کرده –ها حالت بريده آبراهه

  2fQ واحد

اي جوان است که در دامنه بيشتر ارتفاعات منطقه به ويژه در پهنه هاي مخروط افكنهين واحد شامل انباشتها

هاي کهن ارتفاع کمتر دارند و از اجزاي دانه ها نسبت به مخروط افكنهاند. اين مخروط افكنهباختري پديدار شده

هاي سطح آنها ژرفاي کمي دارند. در مل است و آبراههها به نسبت کااند. شكل اين مخروط افكنهريزتر پديد آمده

اي کوچك و جوانتر اند و در انتها، مخروط افكنههاي ژرف بريده شدهها توسط آبراههبعضي جاها اين مخروط افكنه

 شكل گرفته است.

  2tQ واحد

دانه درشت تا دانه ريز پديد هاي کم ارتفاع و پست است که از مصالح هاي آبرفتي و آبرفتاين واحد شامل پادگانه

هاي آبرفتي بيشتر در اثر عملكرد شود. در مجاورت کال چاه رخنه پادگانهاند و به ويژه در پهنه خاوري ديده ميآمده

 هاي سطحي حالت بريده بريده دارند.آب

  alQ واحد

هاي سيلابي شاخه شاخه و پهنههاي ها، آبراههاين واحد شامل آبرفتهاي سست و ناپيوسته است که در داخل آبراهه

هاي سيلابي هاي شاخه شاخه و پهنهتر از آبراهههاي اصلي درشتها و کانالها در آبراههشود. اندازه دانهديده مي

 است.
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 d.sQ واحد

هاي ماسه بادي است که بيشتر شكل برخان دارند و در سطح هاي پوشيده از تپههاي پهنهاين واحد شامل انباشته

جنوب  –شمال باختري به سوي جنوب  –شود. وزش بادها از شمال هاي نامتقارن به فراواني ديده مينها نقش موجآ

توان به ريگ زرد و ريگ ها ميشود. از جمله اين پهنهاي در راستاي يادشده ميهاي ماسهخاوري باعث جابجايي تپه

 چنگلو اشاره کرد.

  ssQ واحد

هاي بادي روان پوشيده شده اي است که با قشر کم ضخامتي از ماسهکوچك و پراکندههاي اين واحد شامل پهنه

 شود.ها به فراواني ديده ميها کم هستند اما نقش موجها برخاناست. در اين پهنه

  f.sQ واحد

ي از رس و اي است که بيشتر محل تجمع آب بوده با قشر نازکهاي پست و فروافتادهها و حوضهاين واحد شامل پهنه

شود. در پهنه باختري فقط در زير پهنه ها به طور عمده در پهنه خاوري ديده مياند. اين پهنهسيلت پوشيده شده

 شود.هاي کوچكي از اين نوع ديده ميکال شور حوضه

  sfQ واحد

پهنه خاوري زارهايي است که بيشتر در بخش جنوبي پهنه باختري و بخش مياني هاي تبخيري و شورهشامل پهنه

ها سطح تر دارند. در اين پهنهسيلتي ارتفاع بيشتر و رنگ روشن –هاي رسي ها نسبت به پهنهشود. اين پهنهديده مي

 زمين اغلب حالت پوك و متخلخل دارد و با قشر نازکي از رسوبات تبخيري از جمله نمك پوشيده شده است.

 هاي آذرينسنگ

 توده گرانيت كوه بخشي

هاي دونين پسين با يك ناپيوستگي آذرين ر جنوب رباط کلمرد در کوه بخشي جاي گرفته است و نهشتهاين توده د

شود. در کوه راهدار ها ديده ميهايي از گرانيت در کنگلومراي قاعده اين انباشتهگيرند. تكهپي بر روي آن جاي مي

هاي اردويسين با يك شود که نهشتهدر ورقه حلوان )شمال ورقه رباط خان( توده آذرين همساني يافت مي

گيرند. همچنين در آن ورقه توده نفوذي کوچك و مشابهي در درون سازند ناپيوستگي آذرين پي بر روي آن جاي مي

هاي اردويسين پي با نهشتهکلمرد تزريق شده است که آپوفيز آن سازند کلمرد را بريده است اما با ناپيوستگي آذرين

ابراين جايگيري اين توده بعد از پرکامبرين پسين و پيش از دونين صورت گرفته است. با توجه با شود. بنپوشيده مي

 اينكه ناپيوستگي آذرين پي نشانه رويداد کوهزايي است، جايگيري آن را بايستي حاصل رويداد پان آفريكن دانست.

هاي تيره رنگي ت. در درون آن ادخالاين توده گرانيتي داراي رنگ خاکستري روشن و سيمايي فرسوده و ملايم اس

هاي گرفته شده از اين گرانيت در مقطع ميكروسكپي، داراي اند. نمونهشود که حالت هورنفلسي پيدا کردهديده مي

هاي هاي پلاژيوکلاژ با ترکيبي در حد آلبيت تا آندرين با آثار تجزيه به کانيبافت گرانولار است و شامل کاني

هايي از آپاتيت، بيوتيت و آمفيبول، فلدسپات آلكالن با بافت پرتيتي، کوارتز با خاموشي موجي، دخالفيلوسيليكاته و ا

هاي اپك اشاره کرد. قابل هاي فرعي ديگر بايستي به کانيهايي از زيرکن و آميفيبول است. از کانيبيوتيت با ادخال

ورهاي شكل دار پلاژيرکلاژ به سنگ چهره يك ذکر است که گاهي وجود بلورهاي فلدسپات الكاليك در اطراف بل

 درصد، بيشتر تمايل به گرانيت وجود دارد. 20دهد که با توجه به ميزان کواتز بيش از کوارتز مونزونيت را مي

 زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت

ه کلمرد از هم جدا توان به دو پهنه باختري و خاوري بخش کرد که با گسلخان را ميازنظر ساختماني ورقه رباط

 شوند.مي

علاوه بر اين، دو زير پهنه کال شور و چاه رخنه به ترتيب در جنوب پهنه باختري و شمال پهنه خاوري تفكيك شده 

 است که در ذيل به اختصار شرح داده خواهد شد.
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 پهنه باختري

باشد که از سوي خاور به گسله نائيني اين پهنه که به پهنه کلمرد موسوم است. بخشي از بلوك پشت بادام مي

هاي پالئوزئيك بالا به طور اي در اين پهنه، سازند کلمرد است که نهشتهترين واحد سنگ چينهشود. کهنمحدود مي

باشد. تنها اين پهنه از ترياس تا ژوراسيك مياني ميهاي مزوزوئيك در گيرند. نهشتهدگر شيب بر روي آن جاي مي

 شود. رخنمون سنگهاي آذرين در منطقه )گرانيت کوه بخشي( در اين پهنه ديده مي

 زير پهنه كال شور

 بخشي کوچك از پهنه کلمرد است که در جنوب گسله کال شور جاي دارد. 

ي بخش بالايي ژوراسيك مياني و ژوراسيك پسين نيز هادر اين زير پهنه بر خلاف ساير نقاط پهنه کلمرد، نهشته

هاي آن بيشتر مشابه نواحي رخنمون دارند. همچنين شدت چين خوردگي در اين زير پهنه کمتر بوده و ويژگي

 مجاور در پهنه خاوري است.

 پهنه خاوري

ترين واحد سنگ ناست که در خاور گسله کلمرد قرار دارد. که (Tabas block)طبس  بلوكاين پهنه بخشي از 

هاي ژوراسيك بيشترين باشد. نهشتههاي سازند شتري به سن ترياس مياني مياي در اين پهنه دولوميتچينه

هاي شود. چيناي منحصر در اين پهنه ديده ميگسترش را دارند و رسوبات ژوراسيك پاياني کرتاسه پيشين به گونه

 نه به ويژه در نواحي جنوبي است.هاي اين پهباز و به دور از فشردگي از ويژگي

 زير پهنه چاه رخنه

هاي سازند شتري بخشي از پهنه خاوري است که در شمال گسله چاه رخنه قرار دارد. در اين پهنه بيشتر دولوميت

هاي شمالي هاي جنوبي پهنه خاوري بيشتر است. در قسمترخنمون دارند و شدت چين خوردگي نسبت به بخش

 هاي ترياس پيشين و پرمين نيز رخنمون دارد.ورقه حلوان، نهشته اين زير پهنه در

توان گفت که در زمان پرکامبرين پسين، رويداد زمين ساختي پان آفريكن باعث در بررسي زمين ساخت منطقه مي

 باختري شده و پهنه کلمرد در اثر –سنگي سازند کلمرد با راستاي خاوري هاي شيلي و ماسهخوردگي نهشتهچين

هاي پي سنگ به گونه يك فرابوم بالا آمده است. جايگيري توده گرانيت بخشي و دگر شيبي بين سازوکار گسله

هاي پالئوزوئيك بالا در ورقه رباط خان نيز حاصل همين رويداد است. به سوي شمال در ورقه سازند کلمرد و نهشته

گيرند و خود نيز به طور هم شيب با لمرد قرار ميهاي اردويسين به طور دگر شيب بر روي سازند کحلوان، نهشته

هاي توان به حرکتشوند. بنابراين بخشي از نبودچينه شناختي موجود را ميهاي دونين بالا پوشيده مينهشته

خشكي زايي معادل رويداد زمين ساختي کالدونين نسبت داد. در پالئوزوئيك بالا نيز نبودهاي چينه نگاشتي در بين 

زهاي زمين توان آن را به فاشود که ميترياس ديده مي-پرمين و پرمين-کربنيفر، کربنيفرزيرين –ي دونين هانهشته

هاي پالئوزوئيك منطقه با هاي موجود، نهشتهنين نسبت داد. صرفنظر از ناپيوستگيسيساختي معادل رويداد هر

دهد در زمان پالئوزوئيك دارند که نشان مي هاي همزمان در ساير نقاط ايران مرکزي ناهمساني شايان توجهنهشته

همزمان در  هايهاي مزوزوئيك منطقه همسان با نهشتهداده است. نهشتهاين پهنه حوضه مستقلي را تشكيل مي

ساير نقاط ايران مرکزي است. در زمان ترياس بالا، رويداد زمين ساختي سيمرين پيشين باعث پايان يافتن چرخه 

هاي مردابي و دلتايي تا دريايي کم عمق شده است. ضخامت ترياس مياني و برقراري محيط –الا رسوبي پالئوزوئيك ب

ها در نواحي همجوار در پهنه باختري هاي ترياس به ويژه ترياس مياني در پهنه خاوري و نبود اين نهشتهزياد نهشته

رياس بالا پهنه خاوري در امتداد مولفه اين است که از زمان ترياس و احتمالا ت هاي شمالي ورقه نشانهدر بخش

هاي شمالي آغاز شده و به سوي معكوس گسله کلمرد به تدريج آغاز به بالا آمدن نموده است. بالا آمدگي از بخش

داده که تا اي با فرونشست تدريجي تشكيل ميجنوب از شدت آن کاسته شده است. در حالي که پهنه خاوري حوضه

باتونين(  –کرتاسه آغازي رسوبگذاري در آن صورت گرفته است. در ژوراسيك مياني )باژوسين زمان ژوراسيك پاياني 

ژوراسيك مياني )گروه شمشك( پايان يافته است.  –با رويداد زمين ساختي سيمرين مياني چرخه رسوبي ترياس بالا 

رسوبي و فاز فرسايش حاصل از  وجود واحد کنگلومرايي در قاعده سازند آهكي پروده )باتونين مياني( نشانه ايست
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 –آمد رويداد زمين ساختي سيمرين پسين، چرخه رسوبي ژوراسيك مياني اين رويداد است. در ژوراسيك پاياني، پي

کرتاسه آغازي  –کربناته ژوراسيك پاياني  –هاي تبخيري پاياني )گروه مگو(، پايان يافته ضمن پسروي دريا، نهشته

رسد که پي آمد اين رويداد، دريا براي هميشه از منطقه پسروي کرده است. به دليل تشكيل شده است. به نظر مي

هاي سنوزوئيك، از تحولات زمين ساختي اين زمان گواهي در دست نيست. اما دگر شيبي بين نبود نهشته

قبل از کواترنري و سازند هجدك نشانه اين است که چين خوردگي نهايي منطقه، بايستي  –کنگلومراي پليوسن 

هاي کواترنري توسط هاي راستا لغز، بريده شدن نهشتهها در راستاي گسلهکواترنري باشد. جابجايي آبراهه –پليوسن 

هاي زمين ساختي جوان در ها نشان دهنده تداوم فعاليتهاي متعدد در دامنه کوهها و تشكيل مخروط افكنهگسله

 منطقه است.

 هاي زمین شناسیساختمان

 هاگسله

اصلي شامل گسله کلمرد و گسله نائيني است که  هاي اصلي و فرعي است. گسلههاي منطقه شامل گسلهگسله

هاي راستالغز، اند و شامل گسلههاي اصلي به ويژه گسله کلمرد تشكيل شدههاي فرعي در ارتباط با گسلهگسله

بر( و هاي سنتتيك )راستتا لغز شامل گسلههاي راسباشند. گسلههاي عادي ميهاي معكوس و راندگي و گسلهگسله

هاي آنتتيك به ويژه در پهنه کلمرد فراواني کمتري دارند. در پهنه باشد. که گسلهآنتتيك )چپ بر( گسله کلمرد مي

هاي سنتتيك و آنتتيك حالت هاي شمالي که گسله کلمرد مولفه معكوس دارد، گسلهخاوري به ويژه در بخش

شمال خاور بوده و تقريباً عمود -خاور-از زاويه حاده بين آنها داراي راستاي باختر، شمال باخترمزدوج دارند و نيمس

هاي جنوبي اين پهنه که گسله کلمرد بيشتر حرکت راستا لغز دارد، نيمساز زاويه بين بر گسله کلمرد است. در بخش

اي و نسبت به گسله کلمرد به گونهجنوب باختري داشته  –هاي سنتتيك و آنتتيك، راستاي شمال خاوري گسله

 مايل است.

اند. هاي راستا لغز جابجا شدهجنوب دارند و اغلب توسط گسله –هاي معكوس و راندگي راستاي تقريباً شمال گسله

ها اغلب ها بشتر به سوي باختر بوده و جهت راندگي از باختر به سوي خاور است. اين گسلهشيب سطح اين گسله

 فه راستا لغز راست بر با جابجايي محدود هستند.داراي يك مول

 –شوند که داراي راستاي خاوري اي آشكار در زير پهنه کال شور ديده ميهاي عادي در پهنه کلمرد به گونهگسله

جنوب خاور و در  –تر، داراي راستاي شمال باختر هاي شماليها در بخشباختري هستند. در پهنه خاوري اين گسله

اي باعث باختري هستند. ترکيب شيلي و مارني واحدهاي سنگ چينه –تر داراي راستاي خاوري جنوبي هايبخش

 ها به خوبي ديده نشود.شده تا سطح گسله

 هاي مهم منطقه به شرح ذيل است:گسله

 گلسله كلمرد

با مولفه  بر جنوب باختري است که داراي حرکت راستا لغز راست –يك گسله پي سنگ با راستاي شمال خاوري 

)گسله معكوس بزرگ زاويه با مولفه افقي راست  Transpressionباشد. به عبارت ديگر يك گسله معكوس مي

بر(است. شيب سطح گسله به سوي باختر بوده و بلوك باختري بالا آمده است. اين وضعيت درتمام گسله ديده 

خان در چهارگوش يابد. در جنوب ورقه رباطشود. بلكه از جنوب به سوي شمال، مولفه معكوس افزايش مينمي

خان )نزديك کال شور( حرکت اين گسله جايي افقي دارد. در بخش جنوبي ورقه رباطجابهآبدوغي، اين گسله تنها 

اي که سازند هجدك در دوسوي آن به باشد به گونهبيشتر راستا لغز راست بر است و مولفه معكوس آن ناچيز مي

وري آن به سوي طور همسان رخنمون دارد. انتهاي جنوبي تاقديس گچال حالت نامتقارن دارد و شيب سطح مح

هاي باختر است. در گدار گچال يال خاوري اين تاقديس کاملا برگشته است. به سوي شمال، ضخامت نهشته

شوند. با افزايش حرکت معكوس اين گسله، مزوزوئيك )ترياس تا ژوراسيك مياني( کاهش يافته به تدريج حذف مي

هاي پالئوزوئيك بالا و در بخشي نيز توده هشتهدر کوه بخشي رخنمون يال خاوري تاقديس گچال حذف شده و ن
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درجه به سوي باختر  75تا  70شود. در اين ناحيه شيب سطح گسله هاي ژوراسيك رانده ميگرانيتي بر روي نهشته

توان حاصل حرکت معكوس اين هاي پالئوزوئيك در شرق گسله کلمرد را مياست. به طور کلي بيرون زدگي نهشته

شود. ها ديده نمياي که در بخش جنوبي که اين حرکت ناچيز است، رخنموني از اين نهشتهونهگسله دانست به گ

اي در هسته تاقديس گچال از جنوب به سوي شمال نيز، نشانه افزايش ميزان افزايش سن واحدهاي سنگ چينه

تا در خاور گسله کلمرد  بالاآمدگي در اين راستا است. همچنين بالا آمدگي و فرسايش ناشي از آن باعث شده است

اي پوشيده شده هاي کوهپايههاي آبرفتي و آبرفتيك حوضه رسوبي گسترده و جوان شكل گيرد که از مخروط افكنه

هاي ژوراسيك بر روي هاي ترياس از جنوب به سوي شمال و قرار گرفتن نهشتهاست. کاهش ضخامت و حذف نهشته

دهد که حرکت معكوس گسله کلمرد از زمان ترياس خان(، نشان ميباطهاي پرمين در ورقه حلوان )شمال رنهشته

هاي ژوراسيك از باختر به سوي هاي شمالي آغاز شده است. کاهش ستبراي نهشتهواحتمالا ترياس بالا، از قسمت

ط به توان نسبت داد. برگشتگي يال خاوري تاقديس در گدار گچال، مربوخاور را نيز به حرکت معكوس اين گسله مي

هاي اين زمان، در اين يال حالت برگشته دارند. لازم به يادآوري است زمان بعد از ژوراسيك مياني است زيرا نهشته

که حرکت راست بر گسله کلمرد، باعث برقراري يك سامانه برش ساده در منطقه شده است که درشكل گيري 

 قش اساسي را داشته است.ها نها و گسلههاي زمين شناسي منطقه از جمله چينساختمان

 گسله نائيني

بخش کوچكي از آن در گوشه شمال باختر ورقه قرار دارد و يك گسله پي سنگ است که داراي راستاي شمال 

باشد. اين گسله به دليل قرار گرفتن در زير جنوب باختري بوده و کم و بيش به موازات گسله کلمرد مي –خاوري 

داند (، آن را يكي از خطوط ساختماني ايران مرکزي مي1977ت ولي آقا نباتي )رسوبات کوارتز چندان مشخص نيس

تواند مويد حرکت دهد. حالت موازي اين گسله با گسله کلمرد نيز ميکه مرز خاوري پهنه کلمرد را تشكيل مي

نه کلمرد شده راست بر آن باشد. حرکت راست بر اين دو گسله باعث برقراري يك سامانه برش ساده راست بر در په

 هاي زمين شناسي در اين پهنه داشته است.است که نقش مهمي در شكل گيري ساختمان

 گسله چشمه

جنوب باختري و به موازات گسله کلمرد بوده که سازوکاري همسان با  –لغز با راستاي شمال خاوري يك گسله راستا

مولفه معكوس است. در اثر مولفه معكوس اين گسله، آن دارد. به عبارت ديگر داراي يك حرکت راستا لغز راست بر با 

اي مزوزوئيك رانده شده است. هاي پالئوزوئيك يال خاوري تاقديس کلمرد، بر روي واحدهاي سنگ چينهنهشته

خان نيز ادامه جنوبي اين گسله خميدگي بيشتري به سوي جنوب باختري پيدا کرده و به صورت پوشيده تا رباط

 ها بيشتر حرکت راستا لغز دارد.در اين بخش يابد. کهادامه مي

 گسله كال چاه رخنه

جنوب خاوري است که حد جنوبي زير پهنه چاه رخنه را  –بر با راستاي شمال باختري يك گسله راستا لغز چپ

 کند. در نزديكي کال چاه رخنه، جابجايي سازند با دامو در طرفين اين گسله يك کيلومتر است.مشخص مي

 كوه سنگ آتشراندگي 

شود. شيب سطح راندگي به جنوبي است که در زير پهنه چاه رخنه ديده مي –يك گسله راندگي با راستاي شمالي 

هاي سازند شتري بر روي سوي باختر و جهت راندگي از باختر به سوي خاور است. در اثر اين گسله دولوميت

ژوراسيك پيشين، اغلب توسط  –هاي ترياس بالا نهشته اند.ژوراسيك پيشين رانده شده –هاي ترياس بالا نهشته

هايي کوچك از آن در زير سطح گسله، در درون اند و تنها رخنموناي کواترنري پوشيده شدههاي کوهپايهآبرفت

 شود.ها ديده ميآبراهه

 راندگي دم مرمر

ي دارد. شيب سطح گسله به سوي جنوبي است که در زير پهنه چاه رخنه جا –يك گسله راندگي با راستاي شمالي 

هاي سازند شتري بر روي باختر و جهت راندگي از باختر به سوي خاور است. در سطح اين گسله دولوميت
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ژوراسيك پيشين رانده شده است. دنباله شمالي اين گسله کمي به سوي شمال باختري  –هاي ترياس بالا نهشته

 شود.راندگي کوه سنگ آتش يكي مي خميدگي پيدا کرده و در مرز شمالي نقشه، با

 راندگي سر تخت گرگ

شود که دو گسله راندگي به اي از دولوميت شتري ديده ميهاي نسبتاً گستردهدر جنوب تاقديس کلمرد رخنمون

هاي برگشته موجود ها در يال خاوري چينشود. اين راندگيجنوبي در آنها ديده مي –موازات هم و با راستاي شمالي 

هاي شتري، جاي دارند. شيب سطوح راندگي به سوي باختر و جهت راندگي از باختر به سوي خاور دولوميتدر 

 است.

 گسله مزينو

باشد به جنوب خاوري است که شيب گسله به سوي جنوب باختري مي –يك گسله عادي با راستاي شمال باختري 

ازند با دامو ضمن ساختن پرتگاه، در مجاورت سازند اي که تاقديس مزينو به طور ناگهاني قطع شده است و سگونه

گيرد. به سوي خاور، در اثر حرکت اين گسله، سازند هجدك در مجاورت سنگ آهك پكتن دار هجدك جاي مي

شود که هنگام فروافتادن بخش هاي کوچكي از سازند پروده بر روي خط گسله ديده ميگيرد. باقيماندهجاي مي

باختري  –ه بر جاي مانده است، ادامه خاوري اين گسله با کمي خميدگي، راستاي خاوري جنوبي، از سازند پرود

 يابد.يافته و تا کوه دوشاخ و نواحي خاوري تر ادامه مي

 گسله كال شور

دهد. شيب سطح باختري است که مرز شمالي زيرپهنه کال شور را تشكيل مي –يك گسله عادي با راستاي خاوري 

شود که گاه هايي با سازوکار مشابه ديده مياست. در جنوب اين گسله و به موازات آن، گسله گسله به سوي شمال

هاي سنتتيك گسله کلمرد ها به گسلهاند. ادامه خاوري اين گسلهاي نيز شدهباعث تكرار واحدهاي سنگ چينه

 پيوندد.مي

 هاچين

کند و جنوب باختري تغيير مي –جنوب تا شمال خاوري  –خوردگي منطقه از شمال به طور کلي راستاي محور چين

ها با راستاي اند. در هسته تاقديس کلمرد محور چينهاي راستا لغز بريده و جابجا شدهها اغلب با گسلهمحور چين

باختري چين خورده  –منطقه همسويي ندارد و سازند کلمرد در يك راستاي تقريباً خاوري  خوردگيعمومي چين

ها کم است و بيشتر هندسه جناقي دارند. در ديگر نقاط پهنه کلمرد، نسبت طول موج به دامنه در اين چيناست. 

جنوبي دارند که گاه کمي به سوي شمال کج شده، به موازات گسله کلمرد در  –ها بيشتر راستاي شمالي محور چين

ها بيشتر حالت نامتقارن دارند که شيب چين خوردگي بيشتر از پهنه خاوري بوده وآيد. در اين پهنه شدت چينمي

 سطح محوري آنها به سوي باختر است.

ها اغلب حالت جنوب باختري است و چين –ها، شمال خاوري هاي شمالي پهنه خاوري راستاي محور چيندر بخش

ر يال خاوري همراه هايي دنامتقارن و برگشته دارند که شيب سطح محوري آنها با سوي باختر بوده و گاه با راندگي

هايي است که حاصل چرخش ناشي از سازوکار سامانه برش ها اغلب داراي خميدگيهستند. همچنين محور چين

جنوبي پيدا  –ها راستاي شمالي خوردگي، محور چينباشد. به سوي جنوب ضمن کاهش شدت چينساده مي

ابه بخشهاي جنوبي پهنه خاوري است بنابراين در کند. در زير پهنه کال شور از پهنه کلمرد، چين خوردگي مشمي

يابد. لازم به يادآوري است که چين خوردگي خوردگي از شمال به جنوب کاهش ميپهنه کلمرد نيز شدت چين

هاي اصلي به ويژه گسله کلمرد، نقش مهمي داشته است. منطقه در ارتباط با گسلش بوده و در شكل گيري آن گسله

خوردگي از شمال به جنوب به ويژه در پهنه خاوري بيشتر ها و همچنين کاهش شدت چينچينتغيير راستاي محور 

 توان اشاره کرد:هاي منطقه به موارد زير ميشود. از شمار چينبه تغيير نوع حرکات گسله کلمرد مربوط مي

 تاقديس كلمرد

د با سيماي فرسوده و پست تشكيل جنوبي است که هسته آن را سازند کلمر –يك تاقديس مرکب با محور شمالي 

هاي پالئوزوئيك با ويژگي ريختي ستبر و صخره ساز پديده آمده است. در درون هاي آن، از نهشتهدهد و يالمي
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شود. يال خاوري اين تاقديس در بعضي هايي کوچك ديده ميهاي پالئوزوئيك به ويژه در يال خاوري چيننهشته

 ها حالت برگشته دارد.بخش

 ديس گچالتاق

جنوب باختري است که يال خاوري آن با گسله کلمرد محدود  –تاقديسي باريك و کشيده با محور شمال خاوري 

گيرد. اين تاقديس در انتهاي جنوبي حالت شده است و کوه بخشي، کوه تخت چهار چشمه و گدار گچال را در بر مي

باشد. در کوه بخشي حوري آن به سوي باختر مينامتقارن و در گدار گچال حالت برگشته دارد و شيب سطح م

 رخنمون يال خاوري آن در اثر حرکت معكوس گسله کلمرد به کلي حذف شده است.

 ناوديس قله نار

جنوبي است. هسته اين ناوديس نسبت  –اين ساختار در گوشه جنوب خاوري ورقه جاي دارد و داراي محور شمالي 

 ها ارتفاع بيشتري داشته و از جمله ارتفاعات بخش جنوبي پهنه خاوري است. به يال

 ناوديس كوه دوشاخ

جنوبي است. در هسته اين ناوديس  –اين ساختار در بخش جنوبي پهنه خاوري جاي داشته وداراي محوري شمالي 

 اي مرتفع، نشان دهنده يك توپوگرافي معكوس است.د آوردن قلهسازند آهكي نار جاي دارد که ضمن پدي

 زمین شناسی اقتصادي

خان از نظر ذخاير مواد فلزي فقير است ولي از نظر مواد غير فلزي داراي توان شايان توجهي به شرح ذيل ورقه رباط

 است:

 خاك نسوز

 ه چينه نگاشتي به شرح زير قرار دارد:هايي در افقهاي لاتريتي موجود در چهار جايگابيشتر به صورت عدسي

اي دو افق لاتريتي يكي در قاعده و ديگري کمي در اين واحد سنگ چينه هاي لاتريتي بخش دوم سازند خان:افق

توان به معدن خاك نسوز کوه سرخ هايي از بوکسيت است که از آن شمار ميبالاتر از آن جاي دارد و داراي عدسي

 ره کرد.خان اشادر جنوب رباط

شود که ارزش هايي از بوکسيت ديده مي: در اين افق لاتريتي گاه عدسيافق لاتريتي قاعده سازند سرخ شيل

 توان به معدن خاك نسوز رودني در بخش جنوبي تاقديس کلمرد اشاره کرد.اقتصادي دارند. از آن شمار مي

 شود.هايي از بوکسيت ديده ميدر پهنه خاوري، نشانه اين افق لاتريتي به ويژه در افق لاتريتي قاعده سازند نايبند:

هاي کوارتزي سازند آب حاجي: به دليل گسترش زياد و کيفيت مناسب از ساير هاي بوکسيت در ماسه سنگعدسي

توان به معدن خاك نسوز چاه بيدو و معدن ميل نيزکي اشاره ها اهميت بيشتري دارد. از شمار اين معادن ميافق

 کرد. 

 ل سنگزغا

شود. مهمترين معادن زغال سنگ منطقه، معادن زغال هاي آواري سازند هجدك ديده مياين ماده معدني در نهشته

 سنگ مزينو است که در حال حاضر نيز فعال هستند.

 فلورين

 ماليشود که در دنباله شهايي از سازند شتري )تل زرد، کام شكاري، دم مرمر( ديده ميدر مرز خاوري ورقه رخنمون

 هايي از فلورين ديده شده است.ها نيز نشانهمعادن فلورين کمر مهدي و کمرزرد قرار دارد. در درون اين دولوميت

 دولوميت

 توانند جهت مصارف صنعتي به ويژه تهيه مواد نسوز مورد توجه قرار گيرند.هاي سازند شتري ميدولوميت

 سنگ ساختماني

هاي استخراجي هاي ساختماني، توده گرانيت کوه بخشي است که به تازگي فعاليتمهمترين واحد براي تهيه سنگ

نما( در آن آغاز شده است. سنگ آهك االيتي خاکستري رنگ سازند با دامو نيز به جهت مصارف ساختماني )سنگ
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هاي اهايي که ضخامت کافي دارد و بلوكرسد در جگيرد و به نظر ميعنوان سنگ مالن مورد استفاده قرار مي

 نما نيز مناسب باشد.دهد، جهت سنگمناسب مي

 گچ

هاي تبخيري سازند گچال به ويژه در گدار گچال، واحد گچي توان به نهشتههاي گچ در منطقه مياز شمار نشانه

کرتاسه و کرتاسه  –راسيك هاي گچي ژوموجود در سنگ آهك پكتن دار در کوه دوشاخ و قله نار، گچ مگو و نهشته

 پيشين در قله نار اشاره کرد.

 شن و ماسه

تواند به عنوان ها، اغلب در بستر آنها ذخاير مناسبي از شن و ماسه وجود دارد که ميبه دليل سيلابي بودن آبراهه

 اره کرد.توان به مصالح موجود در کال زرد اشمصالح ساختماني مورد استفاده قرار گيرد که از آن شمار مي
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